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جوهر زمان

1  

ي نيما» كار شب پا«ي  تحليل جامعه شناختي منظومه
∗  

  

                                                            دكتر حبيب االله عباسي

  عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم 

  ∗  مرتضي محسني                                                           

                                                                                            

  چكيده

ي نيما از منظـر جامعـه شناسـي مـورد تحليـل قـرار               »كار شب پا  «ي    در نوشتار حاضر، منظومه   

 ادبـي و اوضـاع اجتمـاعي        –گرفته است و نشان داده شده كه پيوند قابل دركي ميان اثر هنري              

اثر ادبي گاهي بازتاب ايجابي وضعيت بيروني جامعه است و گاهي بازتـابي سـلبي       . د دارد وجو

هر چند اشعار نيما بازتابي از روح       . پردازد  دارد كه به انتقاد و اعتراض نسبت به آن وضعيت مي          

كـار  . حاكم بر زمانة اوست، غالباً در انتقاد و نفي مناسبات اجتماعي عصر سـروده شـده اسـت                 

گرا در توصيف نظام طبقاتي و كاركرد و روابط ميان دو طبقـة               اي واقع   به عنوان منظومه  شب پا،   

در اين مقاله نخـست از شـعر اجتمـاعي          . فرودست و انتقاد غير مستقيم به اين نظام سروده شد         

هاي رئاليستي شعر چون زبان، عناصر بومي         نيما و تحليل كارشب پا سخن رفته و در پايان مايه          

  . ي ارگانيك به بحث گذاشته شده است انيك شعر و تناسب آن با جامعهو شكل ارگ 

  

  نيما، كار شب پا، جوهر زمان : كليد واژه

                                                 
   1385 /2/7:                         تاريخ پذيرش 1385 /9/3:   تاريخ دريافت       ∗
    دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم    ∗
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  درآمد . 1

 ايـن سـخن نيمـا مبـين       )243ص: 1369نيما،  ( » .شود  در هنر من سرگذشت ملت من حس مي       «

 اما نيمـا در     نگرش او نسبت به هنر و تعهد و دلبستگي شاعر به سرگذشت ملت خويش است؛              

معنـي ايـن    . شود حس كـرد     كند كه سرگذشت ملت را در آثارش مي          كوتاه اشاره مي    اين جمله 

كلام آن است كه آثار شعري نيما چون آثار تاريخي، انعكاس دهنده جزئيات تـاريخي زنـدگي                 

  2ريدهنده واقعيات موجودند، انتظاري ابزا      اين انتظار كه آثار انعكاس    . باشد  اجتماعي ملتش نمي  

البتـه  . دهد  شناختي تنزل مي    هاي زيبايي   است كه آنها را تا حد آثاري غير خلاق و فاقد دستمايه           

گيرند و آفريننده آنها نيز هـيچ         اين همه بدان معنا نيست كه آثار هنري و ادبي در خلأ شكل مي             

گيـري شخـصيت فـردي و     پذيري با جهان پيراموني كه محل نـشو و نمـا و شـكل             ارتباط درك 

كنند؛ امـا     آفرينندگان اين آثار عينيتها را در ضمن آفرينش خود، عرضه مي          . معي اوست ندارد  ج

جلوه هاي زندگي   . خواهند  نه آن گونه كه در عالم عيني وجود دارند، بلكه آن گونه كه خود مي              

گذرد و در كوره معرفت       و جامعه در آثار هنري و ادبي از پرويزن ادراك عاطفي آفريننده آن مي             

شود و در ساختي، متناسب با عـوالم بيرونـي و درونـي و     شناختي او ذوب و استحاله مي    يباييز

3اين استحاله جامعه در بـازنمود زيبـايي شـناختي،         . يابد  شخصيت هنري آفريننده  آن تبلور مي      

 

چـه بـسا اسـتحاله    . دهـد  مـي  ، زباني و خيالي را تشكيل   هاي مفهومي   دستمايه4مندي  سويه تاريخ 

. دهـد   ا در ادراك عاطفي شاعر و نويسنده اثر را در تعارض با واقعيتهاي موجود قرار مي               واقعيته
    )74 – 62ص: 1382ماركوزه، (

  

  شعراجتماعي نيما . 2

مكتب رئاليسم كه به دنبال گرايشهاي شديد مكتب رمانتيسم به احساسات، شـكل گرفـت، بـه                 

گيـري   شكل. م بيروني و عيني نظر كردجاي توجه بيش از حد به عالم درون و ذهنيات، به عوال           

بيشتر رئاليـستهاي بـزرگ     . گرايي قرن نوزدهم نيز بوده است       و رواج اين مكتب تحت تأثير علم      

در كشورهاي اروپايي و امريكا در قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم از ناقـدان اجتمـاعي شـمرده                   

 منـافع تـوده مـردم را ناديـده     شدند كه در پي زير سؤال بردن روابط اجتماعي اي بودند كـه   مي
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كردند و اين درحالي بـود كـه           انتقاد مي  5گرا، حتي از نظام بورژوايي      نويسندگان واقع . گرفت  مي

  .بسياري از آنان كه ادبيات اجتماعي را در قالب رمان شكل داده بودند، از طبقه بورژواها بودند

ئولوژيكي و ابـزاري    گيـري اتحـاد جمـاهير شـوروي كـه بـه هنـرو ادبيـات، ايـد                   با شـكل  

گرا در اين كشور، در خدمت اهـداف نظـام    نگريست، بسياري از آثار هنري اجتماعي و واقع   مي

  .سياسي به رهبري لنين و استالين درآمد

گرا به ويژه اشعاري كه تا پـيش از مـرگ بـرادرش لادبـن و                  نيما نيز در سرودن اشعار واقع     

تحت تأثير افكار ماركسيستي و برخي از تزهـاي         كه به حزب توده گرايش داشت سروده،          ايامي

هنري ماركسيستها بوده است؛ تا حدي كه پرداخت واقع گرايانه  زندگي فلاكت بار رنجبـران ،                 

كارگران، تهيدستان و طبقه فرودست جامعه، بخشي از شعرهاي نيما را به خود اختـصاص داده                

 البته    6 .لزوماً ماركسيست نيست  هرچند كسي كه از طبقه فرودست جامعه سخن بگويد،          . است

گـرا و     بودن آثار رئاليستي، چيـزي كـه نيمـا آن را بـراي نجـات ادبيـات ذهـن                   7عيني و ابُژكتيو  

تواند علت ديگري براي رويكرد شاعر به زندگي عيني           دانست، مي    ايران ضروري مي   8سوبژكتيو

روه اول خـود، بـه      گفتني اسـت كـه نيمـا حتـي در اشـعار احـساسي د              . طبقات اجتماعي باشد  

اگـر در اروپـا يـك عامـل روي آوردن نويـسندگان بـه              .  اجتماعي روي آورده است    9رمانتيسم  

بود، نيما بيشتر براي به جلوه در آوردن معضلات اجتمـاعي           10رئاليسم تفوق علم و فلسفه اثباتي     

     11.و آگاه كردن مردم جامعه به موقعيت تاريخي و اجتماعي شان به رئاليسم روي آورد

 نيمـا را بـه طـرح        – 1332 تـا    1320 و از    307 از انقلاب مشروطه تا      –آزاديهاي نسبي نيز    

انگيخـت، امـا      معضلات و مسائل اجتماعي كه زندگي انسان عصر او، گرفتار آن شده بود برمي             

ي شـب زده       كه غالباً نمادين و در توصيف جامعه       -آلود و دلگزاي عمدتاً سياسي او       اشعار يأس 

  .تردر زماني سروده شد كه آزاديهاي نسبي برچيده شده است بيش-است

كه تحت تـأثير افكـار انقلابـي نهـضت          ) 1307 تا   300( اول    گراي دوره   نيما در اشعار واقع   

توان فرياد خلـق را از نـاي او           اي كه مي    شود؛ به گونه    مشروطه است، گاه دچار شعار زدگي مي      

، گاه خواهان از بيخ و  )110ص(» بشارت« و  )60ص( »شير«ها مانند  شاعر در اين منظومه. شنيد

  . شود بن بركندن نظام حاكم مي

توانـد متـأثر از       سنتي كه مي    ي اول يا سنتي است يا نيمه        گراي دوره   قالبهاي شعري آثار واقع   

. زبان اين اشعار، عمومـاً پرشـور و پويـا و روشـن اسـت              . سنتي عصر باشد    جامعه سنتي و نيمه   
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 در خدمت زبان و افكار پرشور است؛ اما نگرش نيما به معضلات اجتمـاعي،               موسيقي شعر نيز  

  » سـرباز   ي  خـانواده  «)83ص(» خاركن«)73ص(» محبس«شعرهاي  . گراست  انتقادي، سلبي و نفي   

  

  .باشند از اين دست مي) 119ص (» جامه مقتول« و  )86ص(

 البته فضاي بـسته سـالهاي        (1332 تا   1320 دوم بين سالهاي      گراي دوره   نيما در اشعار واقع   

بيشتر در پي نشان دادن جهانهاي دروني و بيروني شخصيتها كه          )  را نبايد از خاطر برد     28 تا   25

اگر اشعار واقع گراي دوره اول تا       . اند و مناسبات غلط حاكم بر جامعه است         در آن گرفتار آمده   

وي بـا بـه تـصوير در        . ت اس ـ 13دارد، اشعار دوره دوم بيشتر توصيفي      12حدودي جنبه تجويزي  

هاي هولناك زندگي توده مردم، ضمن آگاه كردن آنها نسبت به موقعيت تـاريخي                آوردن صفحه 

شان، به جاي شعار دادن و نگاه از بالا به پايين، ادراك از مـتن را بـه مـردم واگـذار                        و اجتماعي 

  .كند مي

كند و يـا شـناخت      دا مي در دوره دوم به علت شأني كه انسان ايراني با حضور در جامعه پي             

قالـب  . شـود تري از متن نائل مي    رسد، مخاطب به ادراك عاطفي آزادانه     اي كه نيما بدان مي      تازه

زبان اشـعار واقـع   .  توصيفي است –اشعار اين دوره عموماً نيمايي و شيوه بيان نيز بيشتر روايي            

دهـاي موجـود در     ي دوم از صراحت به سوي نماد در حركت است؛ هـر چنـد نما                گراي دوره 

  . شودشعرهاي اين دوره، جزء نمادهاي جانبي و غير اصلي شمرده مي

ايـن در حـالي اسـت كـه     .  تحت تـأثير افكـار حـزب تـوده بـود        1320نيما پس از شهريور   

هـاي حـزب    شعارزدگي متون ادبي و اوضاع را به نفع اهداف حزبي متشنج كردن، جزء برنامـه              

ه دور از شعارزدگي، به تعهد هنري اجتماعي وفادار مانـد و از            نيما عموماً ب  . شدتوده شمرده مي  

نيما به شعر و شاعري به عنـوان كـالايي سـودآور            . هاي قشري حزبي دوري كرد      زدگي  سياست

چه بسا تلقـي تـازه نيمـا از شـعر و شـاعري مايـه دردسـر و نفـي او از طـرف                         . نگريست  نمي

بدين . )296 –295 خواب زمستاني، ص     304بوجهل من، ص  (شد    مي  گرايان و حاكمان سياسي     سنت

هاي آرمان خواهانه اش به نفع تـوده مـردم، در مـسير ادبيـات                 گيري  ترتيب اشعار نيما با جهت    

كننده الگوهاي اوضاع اجتماعي عصر ، زنده نگه داشـته            بازاري در نغلتيد و نام او به عنوان نفي        

شـعر انتقـادي نيمـا در بـين اشـعار           تـرين    برجـسته  14»كار شـب پـا    « در اين ميان منظومه     . شد

  .گراي اوست واقع
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  تحليل اجتماعي كار شب پا . 3

  نيما منظومه كار شب پا را دوهفتـه پـيش از برگـزاري نخـستين كنگـره نويـسندگان ايـران در                     

  

بـه  .  سرود 1325در تاريخ بيستم خرداد ماه       ) 1325چهارم تا دوازدهم تيرماه     (» ي وكس   خانه «

خاص نيما در اين شعر و پرداختن به موضوع فقر و شكاف طبقاتي، نيم نگاه               رسد لحن   نظر مي 

  .او به آرمانها و افكار حزب توده در آن سالها باشد 

جامعه سلسله مراتبي و سنتي ايران، مردم را از لحاظ ثروت و زمين به دو طبقه فقير و غني                   

اي مواجه شـود، تـا انقـلاب          هاين تقسيم بندي بدون اين كه با كوچكترين خدش        . كرد  تقسيم مي 

خواهـان كـه انقـلاب        طبقات متوسط و پايين جامعه به رهبـري مـشروطه         . مشروطه ادامه يافت  

 اقتـصادي، خواهـان بهتـر شـدن وضـعيت           –مشروطه را شكل داده بودند، در عرصه اجتماعي         

شكاف، تضاد و نزاع طبقاتي به قـدري عميـق شـده بـود كـه بـه صـورت                    . زندگي شان بودند  

انعكـاس  ) نسيم شمال (گيلاني    وعي در ادبيات مشروطه به ويژه شعر اشرف الدين قزويني         موض

هاي سياسي از دموكرات گرفته تـا         براي كم يا برطرف كردن شكاف طبقاتي، غالب دسته        . يافت

هاي بعد نيز مورد  اي كه در دهه  ها در شمال ايران، خواهان تقسيم اراضي بودند؛ خواسته          جنگلي

  . اجتماعي قرار گرفته بود–و نخبگان سياسي توجه احزاب 

رضا شاه پس از استحكام نظام سياسي، با پايان دادن به گفتگوهاي اصلاحات ارضي، انتقال               

داران مناطق به ثبـت      بار ماليات كشاورزي از دوش زمين داران به دوش دهقانان و تشويق زمين            

. كـرد   دار عمل مي    استاي منافع طبقه زمين   زمينها به نام خودشان از طريق اداره ثبت املاك، در ر          

. داران تعيين كننـد     او همچنين دستور داد در آينده كدخداي روستا را نه مردم محلي، بلكه زمين             

افزون بـر اينهـا بـا       . ترتيب وي با حركت قلم خود، حاميان اصلي روستاييان را از بين برد              بدين

، هيئتهـاي ديپلماتيـك و        لـس، كابينـه   گماردن اشـراف قابـل اعتمـاد بـه مقامهـاي مهـم در مج              

كاركرد  ) 186ص  : 1384آبرهاميان،  ( . پاداش نگذاشت   هاي تازه تأسيس دولتي آنها را بي        كارخانه

 وي  1321رضا شاه در دامن زدن به اين شكاف چنان چشمگير بود كه حتي كسروي در تيرماه                 

  ) 191ص : پيشين(. را سرزنش كرد
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هاي سياسي، در نظام     هلوي و فعاليت دوباره احزاب و دسته      با به قدرت رسيدن محمدرضا پ     

بيگانگان همچنان دنبال امتيازهاي سياسي، اقتـصادي       . اجتماعي ايران تغييرات بنيادين روي نداد     

ي جهاني نيـز وارد عرصـه سياسـي،          در كنار شوروي و انگلستان، امريكا اين قدرت تازه        . بودند

هـاي سياسـي، اشـراف،        مداران و رهبران احزاب و دسـته      بسياري از سياست  . اقتصادي ايران شد  

. داراني بودند كه فكرشان تأمين شدن و ازدياد منـافع شخـصي بـود               داران، تجار و كارخانه     زمين

هـر  . شـد  شكاف عميق ميان فقير و غني، موجب ضعيف شدن هر چه بيشترطبقه فرودست مـي            

و وزراي ثروتمند و ملاك     ) 1326 -1324( وزير وقت     اي از سياسيون به قوام نخست       چند عده 

حتـي تعـدادي از     . گرفـت   دادنـد، اقـدامي صـورت نمـي         كردن فاصله طبقاتي تذكر مي      براي كم 

شدند كه ايـن ديـدگاهها        كردند و يادآور مي     نمايندگان ثروتمند به اينگونه تذكرات اعتراض مي      

. شود  تادن كشور مي  دار و به مخاطره اف      موجب تحريك دشمنيهاي اجتماعي، تضعيف طبقه زمين      

   . )301 – 277ص: پيشين (

در چنين فضايي كه قامت طبقات پايين زير بار اجحاف نظام اجتماعي خم شده بـود، نيمـا                  

و . را از سر غمخواري نسبت به مردم و در پاسخ به سفارش اجتماعي سـرود              » كارشب پا «شعر  

  . دگي شده بودندز اين در حالي بود كه بيشتر نويسندگان و شاعران دچار سياست

كار شب پا توصيف زندگي كشاورزاني است كه براي نگهـداري مـزارع اربابـان در شـمال                  

هـايي بـا كمتـرين        هاي خود، ماههايي از فـصول بهـار و تابـستان را در كومـه                ، با خانواده    ايران

 كه حشرات و حيوانات امان آدمي       -امكانات و در فضاي خوفناك شب شاليزارهاي كنار جنگل        

هاي تهيدست براي زنده      كار شب پا قصه دست و پا زدن خانواده        . بردند   به سرمي  -بريدند   مي را

اي است كه در دوراهي انتخاب كار و رهايي           آميز مسئول خانواده    حكايت اضطراب . ماندن است 

اين منظومه، سرگذشت انسانهايي است كه بايـد        . اطفال خود از چنگال مرگ گرفتار آمده است       

هاي مهلك كار مرگ فرزندان و خويشاوندان را به چشم ببيننـد، در               اما در زير تازيانه   كار كنند؛   

در اين ترديد كـشنده، آنچـه بايـد         . توانند اعتراض كنند ونه دست از كار بكشند         حالي كه نه مي   

. ادامه يابد، كار است، حتي اگر به بهاي از دست رفتن اعضاي خانواده و حرمت انـساني باشـد                  

شرح حال انسان تنها مانده در قرن بيستم است كـه از هـر سـو مـورد سـتم واقـع                      كار شب پا    

شود؛ وصف تضييع حقوق انسان براي رسيدن به حداقلهاي زندگي است؛ داستان از دسـت                 مي

رفتن شرافت انساني و غلبه توليدات اقتصادي بر دستاوردهاي معنوي اسـت؛ قـصه مظلوميـت                
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كار شب پا اعتـراض و      . نيستند؛ اما كارشان نا تمام است     مردمي است كه لحظه اي فارغ از كار         

كشي از كارگران و رنجبران و كـشاورزان          اي است كه هدف آن بهره       انتقاد نيما بر نظام اقتصادي    

  .پناه است  بي

كشاورزاني كه تنها پناهشان كار است و كار، اما غافل از آن كـه خـود و خـانواده هايـشان                     

  . اند جات بخشقرباني همين كار به ظاهر ن

، محـل كـار     )كومـه (توانـد باشـد كـه در منـزل            كار شب پا با سرگذشت انسان عصري مي       

  . است و مناسبات و روابط اجتماعي با ديگران، آرامش خود را از دست داده ) شاليزار(

كار شب پا قصه حضور انسان در عصري است كه ظاهر آن امن و آرام و آرماني است؛ امـا        

ها حتي انسان مغلـوب   شود كه همه پديده رود، هول عصري ديده مي     ار مي چون پوست شب كن   

بينـد، امـا حتـي        كنند، سـتم مـي      كار شب پا شرح دردمندي دل آزردگاني است كه كار مي          . آنند

كشي، جمله اي بگويند تا دلـشان تـسلا و دردهـاي              توانند در اعتراض و انتقاد به نظام بهره         نمي

اي اسـت كـه در        شب پا شرح از هم پاشـيدن خـانواده در جامعـه           كار  . شان تسكين يابد    روحي

انـد و     اي كه اعضاي آن يا از فقر يا از پاي درآمده            آستانه فصل شرربار قرارگرفته است، خانواده     

هايي كه از فرط فقـر و بـدروزي، مـرگ را              اند از زندگي خويش گريزانند؛ زنده       يا آنان كه زنده   

حيات و رمق شده اسـت كـه بـا گـور نـسبت و                 اي بي   ر جامعه شب پا گرفتا  . پندارند  رهايي مي 

  : خويشي دارد

  هرچيز كه هست از بر او ...  هرچه -

  هم چنان گوري دنياش مي آيد در چشم 

    )417ص ( و آسمان سنگ لحد بر سر او 

اي  اما طبقه. پرداخته است) بينجگر(و فرودست ) ارباب(در كار شب پا به دو طبقه فرادست 

. هـا و مـشكلاتش بيـان شـده فرودسـت اسـت              ين منظومه از آن سخن رفته و گرفتاري       كه در ا  

وقتي مهر پدري شـب پـا را        . رساند  ي فرادست فقدان مسائل معيشتي او را مي         نپرداختن به طبقه  

  :كند دارد كه به سوي فرزندان گرسنه برگردد، راوي حال او را چنين بازگو مي وامي

    او كه تا صبح به چشم بيدار-

 بينج بايد پايد تا حاصل آن 

   )416 – 415ص ( بخورد در دل راحت دگري 
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شب پا از مناسبات ظالمانه و استثمارگرايانه اجتماعي كه خواهان ادامه شـكاف ميـان او بـا                  

ي نابودي است؛ در حالي كه دگري، ارباب و فرادست كـه قـدرت را                 فرادستان است، در آستانه   

دغدغه و رنج، دسترنج او را به يغمـا           كند، بي    بر جامعه تحميل مي    در دست دارد و اراده خود را      

  . مي برد 

هنر ناب در پي اين است كه به اعمال اين آرامش رخوت از كه به رخ مـردم كـشيده شـد،                      

شـناخت نيمـا از اوضـاع اجتمـاعي      . نقب بزند تا كشمكشهاي پنهان بشري را به تصوير درآورد         

نگيهاي ميان جزء جزء جامعه و تضاد بين آنها را بـه تـصوير در     عصر، او را بر آن داشت ناهماه      

گذرد، اما چون اراده حاكم بر جامعـه در           از همان آغاز، پرندگان در خوابند و رود آرام مي         . آورد

اثر ادبي لحظه اي كنار گذاشته مي شود و پوست رنگ پريـده شـب كنـار مـي رود ، سـتيزها و       

  : شود ناسازگاريها نمايان مي

  رچه در ديده ي او ناهنجار  ه-

  ) 413ص ( هرچه اش در بر سخت و سنگين 

نگـرد، نفـرت از آن    وقتي به جامعـه مـي  . شب پا حتي در عواطف خود دچار تعارض است       

نگـرد رحـم و رأفـت در او شـعله             آشوبد و چون به خـود و فرزنـدانش مـي            وجودش را بر مي   

  : كشد مي

   مرده در گور گرفته است تكان پنداري -

  ايد  اي از زندگي خود كه شما ساخته جسته يا زنده

  نفرت و بيزاري 

  گريزد اين دم  مي

  كه به گوري بتپد 

  يا در ا ميدي 

  )  415ص  (رود تا كه دگر بار بجويد هستي مي

آنچه در اين تعارض چشمگير است، تضادي است كه ميان فضاي حاكم يعني شب گـرم و                 

اين رفـت و آمـدها   . آميز شب پا از آيش به كومه وجود دارد     راكد آرام، با رفت و آمدهاي دلهره      

كه برهم زننده آرامش كاذب حاكم بر شب است، سرانجام با مرگ فرزندان شـب پـا بـه پايـان                     
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ركود در آغاز و انجام شب هم چنان بر زندگي سايه افكنده است و تلاش شب پـا بـه                . رسد  مي

  . رسد جايي نمي

ن تعارض در شعر، به تعارضـات موجـود در جامعـه اشـاره و               ترتيب نيما با نمايش اي      بدين

  .كند مردم را نسبت به موقعيت اجتماعي شان آگاه مي

 اجتماعي شب پا به آن نظر دارد، ناتواني و فقـدان            –نكته ظريفي كه نيما در ويژگي  رواني       

است شب پا در حال دست و پا زدن در فقر           . اعتماد به نفس او در دگرگون كردن اوضاع است        

و با اين كه كارد ناداري به مغز استخوان صبر او رسيده است، نمي تواند انتقاد و اعتراض خود                   

گويي در جامعه سنتي ايران اعصار پـيش، سـتم          . را اعلام كند و عليه آن دست به شورش بزند         

 اين. ساخت بيروني به جاي اينكه ستمديدگان منتقد و معترض بسازد، از آنان افرادي منزوي مي

فقر چنان حريت و شـرافت سـتمديدگان منتقـد و معتـرض بـسازد، از آنـان افـرادي منـزوي                       

گـر    اين فقر چنان حريت و شرافت شب پا را از او گرفتـه اسـت كـه بيـشتر نظـاره                    . ساخت  مي

موانع بر سـر راه شـب پـا آن قـدر زيـاد اسـت كـه حتـي نمـي توانـد فريـادي                          . اوضاع است 

خواسـت    شايد نيما غير مستقيم مي    .  را در گلو خفه كرده است      فقر فرياد او  . آميز بكشد   اعتراض

به اين نكته اشاره كند كه اگر رفاه اقتصادي و معيشتي و امنيت اجتماعي در جامعه محقق شود،                

  .توانند به جايگاهي برسند كه در آن به نقد عملكرد صاحبان قدرت بپردازند افراد مي

ست يكي از موضوع هاي قابل استنباط در كار         شك و ترديد كه از شاخصه هاي فكر نقاد ا         

در جهان مدرن نيز به علت فقدان ثبات، و حركت روبه جلويي كـه بـر آن حـاكم                   . شب پاست 

نقد و انتقاد كه در منظومه فكري       . هاي زندگي انسان اين عصر است       است، شك يكي از ويژگي    

اي اجتماعي و آنچه به ظـاهر       ه  نيما از جايگاه مهمي برخوردار است، با شك او نسبت به پديده           

اي كـه     خواهانـه   نيما به موجب نگرش پويا و آرمان      . رسد، پيوند دارد    موجه و راستين به نظر مي     

اما ترديدهاي شب پا در منظومـه       . دارد  ها ترديد روامي    به هستي دارد، در تام و تمام بودن پديده        

بر عجـز و فقـر كـه او را در     بيشتر - كه يك جلوه آن به صورت تردد افكار در ذهنش است         -

شب پا از آشفتگيهاي فكري ناشي از فقر چنان دچار          . بار افكنده، دلالت دارد     موقعيتهاي هلاكت 

  : كنندگان به آيش را ازهم تشخيص دهد تواند نوع حمله ترديد شده كه حتي نمي

  خوكي  ... -

  جهد گويي از سنگ به سنگ  مي
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  سرخ يا به تابندگي چشمش همچون دو گل آتش 

  ) 414ص (پايد و كرده است درنگ  يك درنده است كه مي

يا، گويي، پنداري، مثل اين     : دهداين شك و ترديد را تكرار فراوان كلمات شرطي نشان مي          

  ): 113 – 111ص: 1381حميديان، (است كه 

  پنداري  مرده در گور گرفته است تكان -

   ) 415ص(ايد  اي از زندگي خود كه شما ساخته زندهيا جسته 

، نگرشي فردي و مكانيكي است كه فارغ از  نگرشي سنتي نسبت به زنجيره نظام جامعه

ي  كند؛ اما رويكرد جامعه تر و مهمتر توجه مي هاي درشت وجود پيوند ميان اجزا، بيشتر به حلقه

جديد به اجتماع رويكردي ارگانيكي است كه هر جزيي حتي كوچك بر ساير اجزا تأثير گذار 

وقتي راوي . نيما نيز در اين شعر به نگرش جمعي معتقد است. پذيرد  از آنها تأثير مياست و

بدبختيهاي او » ايد كه شما ساخته«اي كوتاه  در حال توصيف وضع شب پاست، ناگهان در جمله

گيري فقر و  داند، بلكه عوامل بيروني را كه در شكل را تنها در نوع كار و بينش شب پا نمي

» كل«اين نگرش جامعه را به صورت يك . گيرد  كار دخالت داشتند، در نظر ميبدبختي شالي

اين كه نيما علت بدبختيهاي فرودستان را در . هاي فاسد ريشه در كل دارند»جزء«نگرد كه  مي

تواند  بر اين دلالت داشته باشد يا صاحبان  قدرت انداخته، مي» شما«اي كوتاه به گردن جمله

 پيشين علت بدبختيها نه به گردن فرادستان بل بر دوش فلك و روزگار و كه در جامعه سنتي

خواهد عامل مصائب خلق را در  افتاد؛ حال كه نيما مي اجرام آسماني و بخت و قضا و قدر مي

كند؛ و يا شايد به علت   بيان مي–ايد   كه شما ساخته–اي كوتاه  واقعيات جستجو كند در جمله

اند، اين  اده سياسي عصر داشت و يا بيمي كه فرودستان از فرادستان داشتهاي كه نيما از ار واهمه

اي كوتاه بيان شده است؛ هرچند حضور ناگهاني شاعر در متن، بر انتقاد و اعتراض در جمله

توانسته  اعتبارادبي منظومه خدشه وارد كرده و به آن جنبه شعاري داده است، نيماي دردمند نمي

  .شناختي متن بر زبان نياورد لو به فرض علم به آسيب ديدن جنبه زيبايياين جمله كوتاه را و

هاي دقيق و عامي كه نيما در اين منظومه از شب پا، مسكن، محل              با توصيفات و فضاسازي   

كرده،  شب پا و زندگي او بـه شخـصيت و موقعيـت نـوعي                  كار و روابط  او  با  ديگران  ارائه          

شـود وضـع او را        اي توصـيف شـده كـه مـي           پا به گونـه    زندگي شب . تبديل شده است  ) تيپ(

  .اي براي وضع فروستادن فقير جامعه تلقي كرد نمونه
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  مايه هاي رئاليستي شعر . 4

وار ميـان عناصـر روسـاختي و          هستند كه وحدتي اندام    15آثار هنري و ادبي ناب آثاري ارگانيك      

 كـه  16اي  همـاهنگي وحـدت و ) 204 ، ص2ج:1379ولـك،  . ( ژرف ساختي آنها حـاكم اسـت   

تـاثير از جامعـه       اين ارتبـاط بـي    . آورد  ارتباطي ادراك پذير و متقابل را ميان عناصر اثر پديد مي          

اي    آن رابطـه   17پرورنـد كـه بـر سـاختار         جوامع سنتي، بيشتر آثاري را در دامان خود مي        . نيست

 شعر فارسي از    . و جوامع مدرن آثاري ارگانيك     )205ص  : 1369مندراس،  (حاكم است   18مكانيكي

نيمـا بـا    . دوره مشروطه به اين سو متناسب با جامعه ايراني در راه ارگـانيكي شـدن گـام نهـاد                  

شناختي كه از جامعه جديد اروپا پيدا كرد و با خلق قالب نيمايي در راه وحدت بخشيدن ميـان              

اي كـه هرچـه بـه اشـعار سـالهاي             عناصر روساختي و ژرف ساختي شعر حركت كرد؛ به گونه         

كـار شـب پـا در       . شـود   وار بارزتر ديده مي     شويم اين تناسب اندام     تر مي   پاياني حيات او نزديك   

هاست كه وحدت عناصـر شـعري    ترين منظومه   نيما، از موفق  19گراي انتقادي   ي اشعار واقع    حوزه

هـاي    در ذيل به ويژگي برخي از اين عناصر بـا توجـه بـه دگرگـوني               . در آن رعايت شده است    

  :شود ن نيما اشاره مياجتماعي زما

  

   زبان 1-4

نـوع واژگـان، تركيبـات و    . اي اجتماعي با زندگي انسان گره خورده اسـت        زبان به عنوان پديده   

. دهنده نظام اجتماعي و تحـولات فرهنگـي اسـت           ها به نوعي انعكاس     حتي صرف و نحو جمله    

ر روي يك سـكه هـستند   گذارند بلكه د  زبان و فكر نه تنها بر هم اثر مي  )5ص: 1368مدرسي،  (

هاي فرهنگي و زباني را نيز        تحولات اجتماعي، دگرگوني  . دهند  اي واحد را تشكيل مي      كه پديده 

بـا انقـلاب   . شـود  در پي دارد ؛ هر چند در اين ميان زبان ديرتر در معرض تغييـرات واقـع مـي      

 نيـز دچـار     مشروطه و رويكرد جامعه و فرهنگ ايراني از ذهن به سوي عين، زبـان آثـار ادبـي                 

شود، زبان نيما را      توجه به معضلات اجتماعي كه در سطح عيني جامعه ديده مي          . دگرگوني شد 

نيما براي آن كه بتواند وضـع نـابرابر و تناقـضات            . آكنده از واژگان حسي و تصاوير عيني كرد         

: 1381فتـوحي،   (. حاكم را تغيير دهد، از زباني عيني استفاده كرد كه قطعيتـي همـراه خـود دارد                

 شاعر با چنين زباني، تصويري زنده و تجسمي روشن از زندگي دردآلود و مـرگ بـار                  )114ص

در عـين حـال وي   . زدنـد  رنجبراني نشان داد كه زير فشار تبعيضهاي اجتماعي دست و پـا مـي          
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با رعاطفي منظومه كار شب پا كه توانست بـه  . عاطفه و روح انساني خويش را در منظومه دميد    

پويا و مؤثر ببخشد، به برانگيختـه شـدن حـس نـوع دوسـتي مخاطـب نيـز منجـر               اثر تجسمي   

خواهد فقر شب پا و خاموش شدن شمع جان فرزنـدان او و               براي نمونه وقتي نيما مي    . شود  مي

  : گيرد كه ريشه در شيوه معيشت او دارد اي كمك مي شب را توصيف كند، از عناصر زباني

   پك و پك مي سوزد آن جا كله سي-

  وي از پيه مي آيد به دماغ ب

  در دل درهم و برهم شده مه 

  كورسويي است زيك مرده چراغ 

  هست جولان پشه 

   ) 414 -413ص ( هست پرواز ضعيف شب تاب 

اي است، با توجه به بلاغت آثار روايي، نـوع            كه از ويژگيهاي زبان محاوره    20صراحت زباني 

در كشور وجود داشـت، مطمـح       ) 1325(اثر  مخاطبان منظومه و آزادي نسبي كه هنگام سرودن         

پك و پك سوختن كله سي، كورسوي : حضور برخي نمادهاي جانبي مانند. نظر نيما بوده است   

ي جنگل دور كه همگـي از سـطح عينـي             تاب، جولان پشه و ناله      چراغ، پرواز ضعيف شب     مرده

ت زبـاني منظومـه     اند، به علت فقدان پيچيدگيهاي دور از ذهـن، بـه صـراح              زندگي گرفته شده  

  . كند ي چنداني وارد نمي خدشه

 كـه بـه علـت        -رسد وجود برخي عناصر نمادين جانبي، تنبلي و ركود ذهنـي را               به نظر مي  

  . زدايد  مي-تكراري بودن تصاوير و نگرش جامعه سنتي، در اذهان رسوب كرده بود 

  

  اي   كلمات و زبان محاوره1-1-4

نيمـا بـا گـزينش      . اي اسـت    استفاده از كلمات و عبارات محاوره     هاي پويايي زبان،      يكي از جلوه  

اي و عيني ميان زبان منظومه با نوع زندگي شب پا و مخاطبان، ارتبـاط متقابـل                   هاي محاوره   واژه

از سويي ديگر ورود كلمات و عبارات كوچه و بازار، در طبيعـي شـدن زبـان                 . ايجاد كرده است  

بدين ترتيب نيما بـرخلاف زبـان رسـمي         .  تأثير داشته است   -كرد   كه نيما آن را دنبال مي      -شعر  

دهنده عوالم دروني، انتزاعي و زنـدگي خـواص و متناسـب بـا                شعر كلاسيك كه بيشتر انعكاس    

چنـد صـد سـاله      21 راكد سنتي، فاقد تحرك و پويايي لازم بود، به برهم زدن هنجار زباني              جامعه
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 –لاسيك با توجه بـه تحـولات اجتمـاعي          نفي بخشهايي از عناصر زبان شعر ك      . همت گماشت 

فرهنگي در جامعه ايراني، انتقاد و نگرش سلبي، تلقي تازه و نوع ادراك و عواطف جديـد نيمـا                   

دست در دسـت چيـزي      «و  » دوتايي«،  )415ص  (» تپيدن«شود به     براي نمونه مي  . شود  شمرده مي 

  . اشاره كرد  )413ص ( » دادن 

كند، حضور كلمات محلي است   خواننده را به خود جلب ميبا مطالعه اشعار نيما آنچه ذهن

وارد شدن كلمات گمنام كه عموماً عينـي نيـز هـستند،    . كه به جغرافياي زيستي شاعر تعلق دارد  

كلمـاتي  . تواند نفي كانون گرايي در زبان و به ميدان آوردن عناصر زباني زيستگاه شاعر باشد    مي

  .ر، كله سي، نپار، شماله، پلم، لمَ و بينجاوجا، تيرنگ، آيش، كپه، بينجگ: چون

  

   زبان ديناميك در پيوند با واقعيت 2-1-4

نيما براي تجسيم موضوع عيني منظومه كه با حركت و پويايي شب پا در هواي گرم و شـرجي                   

فعلهاي بـه   . شمال همراه است، از امكانات زباني متنوعي از جمله فعلهاي پويا بهره گرفته است             

نخست فعلهاي ايستا كه بر آرامش و ثبات        : شود به دو بخش تقسيم كرد       ر شعر را مي   كار رفته د  

آرام بودن، در خواب فرو رفتن، نشـستن، افـسردن و           : دلالت دارند و تعداد آنها كم است، چون       

  -اين افعـال . مردن؛ دوم افعال كنشي و ديناميك كه بر سركشي و ناآرامي و حركت دلالت دارند       

: 1366كـدكني،   شـفيعي (. دهند  ادامه حركت را در زمان گسترش مي   -ع نيز هستند  كه عموماً مضار  

دميدن، كوبيدن، رميدن، دوديـدن، پريـدن، گذشـتن، پروازكـردن، از جـا              :  افعالي چون   )264ص

بردن، آواز دادن، رفتن، آمدن، جولان دادن، صدا زدن، جهيدن، جستن، گريختن، تپيدن، جستن،              

تعداد كم  .  خاريدن، دور كردن، ويران كردن، رهيدن، برگشتن و بريدن         چيدن، برخاستن، مكيدن،  

تواند بر كاذب و سطحي بودن آرامشي كه به زور حاكم شده است، دلالت داشته                 افعال ايستا مي  

باشد؛ در حالي كه نيما براي نشان دادن غلبه ناآرامي و كشمكشي كه شـب پـا و جامعـه را فـرا              

  . كند ستفاده ميگرفته است، از افعال كنشي ا

  

  عناصر بومي . 2-4

هاي طبيعي و بومي شمال ايـران كـه           نيما در شيوه تعبير و بيان اشعارش با طبيعت به ويژه جلوه           

هاي طبيعـت     جلوه. نتيجه ارتباط مستقيم اوست، برخوردي خلاقانه، امروزي و پويا داشته است          
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هـاي    گويي شاعر بـه اعمـاق جلـوه       . ندك   عنوان  ابژه حضور مستقل پيدا مي        در شعر نيما گاه، به    

برخورد . رسد كند و با استغراق در آنها به مكاشفاتي مي       طبيعت شمال حلول و با آنها زندگي مي       

رسد و طبيعت از اين همدمي به كمك شـاعر   صورت كه شاعر با آن به اتحاد مي         با طبيعت بدين  

ما يا فاقد پيـشينه اسـت و يـا در           پيش از ني  22.شود  هايش مي   آيد، و محملي براي طرح انديشه       مي

در ادبيات كلاسيك به علت فقـدان نگـرش علمـي و برخـورد              . سنجش با كار نيما وزني ندارد     

ابزاري، اشراقي و تذكاري به جهان، طبيعت حضوري منفرد و مستقل در آثار ادبي نداشـت  بـه                   

فتن طبيعت در شعر    اما اهميت يا  . اي كه گويي ميان شاعر و طبيعت مرزي كشيده شده بود            گونه

. اي به عرصـه زنـدگي انـسان معاصـر باشـد             ي تازه   شناسانه  تواند وارد شدن شيوه هستي      نيما مي 

هـا را در خـدمت بـه او و حتـي      جويـد و ابـژه   معرفتي كه انسان و زندگي او را، در اين دنيا مي       

د گـرايش  شـو  از طرف ديگر در نوع ارتباط نيما بـا طبيعـت مـي            . كند  شايسته حضور، تفسير مي   

نيما با اين گرايش، در پي تحقق نوعي روابـط          . شديد او را به صداقت و سادگي و پاكي جست         

  . اجتماعي بود كه مبتني بر ارزشهاي راستين باشد

نيمـا كـه    . گرايانه نيما غافل بود     در اين ميان نبايد از تأثير اشعار مازندراني بر نگرش طبيعت          

در دستور كارهايش قرار داده بود،      23رابر تاريخ ادبيات رسمي   نوشتن تاريخ ادبيات ولايتي را در ب      

را براي اشـعار    ) ستاره سحري (اي كه نام روجا       با شعر مازندراني آشنايي كاملي داشت، به گونه       

با نگاهي اجمالي به اشعار مازنـدراني، تـأثير زنـدگي روستانـشينان، اهـالي               . طبري خود برگزيد  

كـاران و طبيعتـي را كـه محـيط             چوبداران، كشاورزان و شالي    نشينان، چوپانان،   كوهستان، ساحل 

  .توان ديد كاري آنان است، در ژرف سخت و رو ساخت اين اشعار مي

رئاليست بزرگ، نويـسنده زنـدگي روسـتاييان        ) 1910-1828(گونه كه لئون تولستوي       همان

هـاي   دهنده جلوه سروسي است، نيما هم باليده و شيفته روابط جامعه روستايي و مدافع و انعكا       

اين رويكرد هرچنـد علاقـه شـديد نيمـا را بـه روابـط صـادقانه                 . باشد  پاك اين نوع زندگي مي    

  .نمايد رساند، انتقاد شاعر را به زندگي شهري باز مي روستايي مي

گير بسياري از مردم ايران در زمان حيات شاعر بـود،             نيما براي طرح موضوع فقر كه گريبان      

شمال ايران بهره برد تا جايي كه در اين فضا همه چيز از زبان تا تصوير متأثر    از محيط روستايي    

بـراي  . شخصيت اصلي منظومه نيز از محيط كاري انتخاب شده اسـت          . از محيط روستايي است   
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خواهد حالات عاطفي درون شب پا را توصيف كند از مظاهري كمك  نمونه شاعر آن گاه كه مي     

  : شود روستايي بيشتر ديده ميگيرد كه در محيط بومي و  مي

  ليك فكريش به سر مي گذرد 

  هم چو مرغي كه بگيرد پرواز 

  هوس دانه اش از جابرده 

   ) 413ص ( مي دهد سوي بچه هاش آواز 

بايد اضافه كرد كه نگاه نيما به طبيعت از موضع و ديدگاهي اشرافي نيست كه از دردمنـدي   

  .انساني خالي باشد

  

  انيك شعر با ساختار ارگانيك جامعه پيوند شكل ارگ. 3-4

هرچند ساختار آثار ادبي جديد بي تأثير از ساختار ارگانيك جامعـه نيـست، بايـد دانـست كـه                    

نوگراييها و نوآوريها، در ادبيات معاصر فارسي، علاوه بر اين كـه از تركيـب عناصـر فرهنگـي                   

جمه آثار هنري و ادبي و جامعه و شناخت هستي شناسانه جديد نشأت گرفته، به علت رواج تر        

مبادله سريع اطلاعات متأثر از عناصر فرهنگي و دستاوردهاي شاعران ونويسندگان جهاني نيـز              

  .است

اي را براي گريز از ساختار مكـانيكي    اگر جامعه ايراني با انقلاب مشروطه تلاش همه جانبه        

ر ارگانيـك، جلـوتر از      آغاز كرده، بايد اذعان كرد كه شعر و نثر معاصـر در رسـيدن بـه سـاختا                 

نوآوري در محتوا و ساختار ارگانيك شـعر و نثـر           . جامعه ايراني در حال حركت بوده و هست       

معاصر، با ايجاد تحرك و انگيزه، راه  پيشرفت  و تعالي  فرهنگي  را  بـه  سـهم خـود همـوار                          

  .كند مي

هاي بياني    از شيوه هاي بياني پيوند شكل ارگانيك شعرو جامعه جديد، استفاده            يكي از جلوه  

  .  يكي از شيوه هاي بياني جديد است24روايت. امروزي است

 نـه دور خـود      z تـا    aنـوعي حركـت اسـت از        . روايت درحقيقت رشد تدريجي اثر است     

هرچند اشتياق بـه شـنيدن      . ترتيب در روايت تغيير موقعيتها و وضعيتها وجود دارد          گشتن، بدين 

ي زمانمند آثار     اين امر سويه  . ند، روايتها آغاز و انجامي دارند     ك  روايت، پايان روايت را انكار مي     

ي تخيلي وخلاق آن است؛    دهد، جنبه   چه روايت را با عالم هنر پيوند مي         آن. نماياند  روايي را مي  
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بـر  . شـوند   انگيز بودن از واقعيتهاي عيني متمايز مي        گراترين آثار روايي به علت خيال       حتي واقع 

گـو نيـست، خـاطر قـصه          واقعيـت قـصه   «ن پل سارتر معتقد اسـت كـه         اين اساس است كه ژا    

   ) 165ص: 1372احمدي، (» .گويد مي

  

   نقش اجتماعي روايت 1-3-4

آثار روايي با دنياي جديد پيوندي ارگانيك دارند، چه جوامع جديد عرصه نظامهاي بازنـد كـه                 

به همـين نـسبت آثـار       . ندهاي تازه و كنار نهادن چيزهاي كهنه هست         دائم در حال پذيرش پديده    

رواج آثار روايي   . گاه ظهور هر انديشه است      روايي نيز داراي ساختاري بازند، چه اين آثار جلوه        

 	���  ����دارد؛ چه   مدرن و صنعتي نيز همخواني      نگري جامعه     شدن علوم و جزئي     با تخصصي 

 جامع فنون بودن را     كاهد و ويژگي    و تخصصي شدن دانشها، از گستره آشنايي افراد با علوم مي          


�از آنان    ���در نتيجه جامعيت علمي و اطلاعات عمومي جاي خود را به علوم تخصـصي  . 

حوصلگي افراد در فهم ظرايف هنري و         محصول اين فرآيند در حوزه هنر و ادبيات كم        . دهد  مي

اي هستند،  هآثار روايي كه آثاري تود. ادبي و ميل به سوي آثار فاقد پيچيدگي و عامه پسند است

توانـد    يابي مـضامين نيـز مـي        پيامد عام بودن آثار روايي، آسان     . باشند  اي مي   داراي چنين ويژگي  

  . باشد

 هرمـاه خـود     - كه در آن امكان پرداختن هر موضوعي فراهم اسـت            -انتخاب شيوه روايي    

توانند   ردم مي بدين ترتيب عامه م   . دارد  نفي نگاه طبقاتي را در انواع ادبي و موضوعهاي آن درپي          

از خواندن آثار ادبي لذت ببرند كه اين خصلت، سوية غلبة سرشـت جهـاني و همگـاني را در                    

   ) 88ص : 1382شناس،  حق(. نماياند كه براي ملل قابل ترجمه است آثار روايي مي

از سويي ديگر انتخاب اين شيوه، نوعي توجه به توده مردمي است كه در جامعه سنتي هـم                  

توانـستند   سوادي و به علت اختصاص شعر به طبقات برتـر، كمتـر مـي    وادي و كمس  به علت بي  

 .نقشي در جامعه داشته باشند و به ادراك زيبايي شناختي آثار ادبي نائل شوند

  

   روايت در نظر و شعر نيما 2-3-4

در نظر نيما هر نوع ادبي ظرفيت حمل معاني و موضوعهاي خاصي دارد، در حالي كه آثـار                  

در خـود   ... توانند هر نوع مضموني را اعم از حماسي و غنايي و تعليمي و              و داستاني مي  روايي  
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كند كـه     پردازد و كاري مي     جنگد، به قضاوت مي     كند، مي   در داستان شاعر بنايي مي    «. جاي دهند 

در واقع داستان راهي است كه   . اندازد  به همه جزئيات زندگي دست مي     . كنند  در صحنه تئاتر مي   

: 1357نيمـا يوشـيج،     ( » ...آزمايد  گونه مهارت و زبردستي هوش و ذوق خود را مي           ن همه او در آ  

   ) 7نامه شماره 
در  ) 41ص: 1369نيما يوشيج،   ( . در نزد نيما شيوه روايت با دنياي با شعور آدمها پيوند دارد           

ه اين شيوه است كه به شعور و خلاقيت هنري مخاطب به عنوان يك سـويه از خلاقيتهـاي س ـ                  

  .شود احترام گذاشته مي) خلاقيت خالق اثر، اثر و مخاطب(ي ادبي  ي پديده گانه

اي كه با مشروطه به موجب حضور انسان و باور او در جامعه ايراني و بـه علـت                     دگرگوني

هـا     او پديد آمد، يك جهش عميق در نـوع بيـان انديـشه              حركتي كه در راه اثبات اختيار و اراده       

شخصي منزوي شـده و     » من«پيش از مشروطه در بخشي ازآثار ادبي بيشتر         اگرچه  . برداشته شد 

و حتـي بـه     » او«يافت، از مشروطه به اين سو، به موجب توجـه شـعرا بـه                 تقليدي انعكاس مي  

گونه كه فضل تقدم شـعر        همان. شعر روايي اهميت يافت   » من نوعي و جمعي   «در قالب   » خلق«

پردازي و هـم متنهـاي        ت در شعر، هم در حوزه نظريه      نو به نيماست، وارد كردن ساختمان رواي      

  . رسد ادبي به نيما مي

كـه  - و تمثيلها تا شعرهاي پاياني خود از شيوه روايت         – افسانه –ها    نيما از نخستين منظومه   

گونه كه آرزوي نيما اين بود كه آثار          همان.  استفاده كرد  -كند  اثر را از برج عاج نشيني خارج مي       

وه گاه هنري نيازهاي مردمي باشد، او با انتخاب اين شيوه ، تـوده مـردم را در                  هنري و ادبي جل   

  .التذاذ هنري خود شريك ساخت

  

   عنصر روايت در كار شب پا 3-3-4

 معلـولي كـه بـر عقلانيـت انـسان صـحه             -كار شب پا با طراحي منسجم و مبتني بر نظام علّـي           

-94ص:1381حميـديان، (.يابد   و خاتمه مي   شود  گونه خلأ و فترتي شروع مي       گذارد، بدون هيچ    مي

گونه كه در توضيح كوتاه راجع به روايت از رشد تـدريجي سـخن بـه ميـان آمـد،                       همان  )111

شـود، در      نخـستين آغـاز مـي       )241ص: 1383احمدي،  ( » وضعيت پايدار «هرچند كار شب پا با      

 حضور راكـد    –غازين  بلكه هم چنان وضعيت پايدار آ     . رسد  پايان به وضعيت پايدار جديد نمي     

كنـد، از دسـت    آنچه در اين ميان تغيير مي.  در لايه بيروني جامعه حاكم است –و هولناك شب    
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نيمـا بـا ايـن     . رفتن شرافت انساني شب پا و فرزندان اوست كه اين هم سقوط است نـه رشـد                

  .ظرافت، تبعات اجتماعي شكاف طبقاتي را بازگو كرد

قتصادي ، قدرت طغيـان و شـورش را از تهيدسـتان عليـه              گونه كه موانع اجتماعي و ا       همان

گرا، شـب پـا    در اين منظومة واقع. اربابان گرفته، شب پاي فقير نيز فرياد را فراموش كرده است    

كنـد و     گويـد، كـار مـي       گونه كه در عالم خـارج سـخن مـي           متناسب با نقش اجتماعي خود، آن     

دهـد، در منظومـه        ديگـران نـشان مـي      احساسات و عواطف خود را در زندگي و در روابط بـا           

گرايي نيما با توجـه بـه    تواند نتيجه اُبژكتيويته و عين ي پروسنا، مي گونه حضور اين . حضور دارد 

  . گونه كه هستند، باشد شخصيتها و طبقات مختلف، آن

گفتگويي كه در اين منظومه هست، نه ميان شخصيتها، بل گفتگوي شب پا با خـود اسـت؛                  

اي كـه در      نوع گفتگوي دروني و يـك طرفـه       .  و طبيعي و مناسب حال خود او       گفتگويي فردي 

ديده نشدن شـب  . كند منظومه وجود دارد، تنهايي و فقدان ارتباط شب پا را با ديگران بازگو مي      

تواند به جايگاه و شأن اجتماعي او اشاره داشته باشد كـه بـه ديـد                  پا در گفتگوهاي بيروني، مي    

  . بيند يآيد و احترام نم نمي

خواهند با پدر سخن بگويند، بـدون رد وبـدل            حتي در كومه آن گاه كه بدنهاي فرزندان مي        

  .گيرد ، گفتگويي دروني در مي»حالي«شدن كلمات و با زمينه 

تغيير فعلها از اول شـخص بـه        . تابي و اضطراب اوست     آنچه در شب پا چشمگير است، بي      

اي ايـن   گ به ديالوگ، توانسته به شكل هنرمندانـه سوم شخص و تغيير در نوع گفتگوها ازمنولو   

اضطراب و نوعي گريز و نفرت را از وضع موجود بيان كنـد، هرچنـد موانـع اجتمـاعي اجـازه                  

  .نداده است جهشي طبقاتي در پايان منظومه شكل بگيرد

گونه كه در بخش تحليل اجتماعي شعر گفته شد، نيما بـا ايـن اثـر خواسـته تعـارض                   همان

شاعر كوشيده تضادها و كشمكشها را با فعلهاي پويا و راكد، بـا رفـت و   . ا بازگو كند  طبقاتي ر 

آمدهاي مكرر ذهن شب پا از آيش به كومه، با به كاربردن قيود ترديد، با توصـيف و تجـسم و                     

فضاسازي دقيق و طرح آن در قالب روايت و در عـين حـال بـا ايجـاد وحـدت ميـان عناصـر                        

آنچه اين امكان را براي نيما ايجاد كرد، دستيابي او به قالب، زبـان  . كنددهنده منظومه بيان   شكل

او با خلق قالب نيمايي محدوديتها را كنار زد، و به راوي اين اختيار و آزادي را . و نگاه تازه بود

  .داد تا به حركت  خود در حوزه ساختمان و قالب اثر ادامه دهد
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منش ناتمام روايـت بـه داسـتان، جنبـه          . كند  انكار مي اشتياق به شنيدن روايت، پايان آن را        «

اي پذيرفته در زندگي هـر روزه ماسـت، انكـار يـا               پايان قاعده . بخشد  اسرار آميز و مرموزي مي    

 كار شب پا با     )239ص   :1381احمدي،  ( .»كند  حتي تزلزل آن، عنصر ناشناخته را وارد روايت مي        

اين نوع پايان دهي، حركتي ذهنـي       . رسد  ايان مي به پ  » كار شب پا نه هنوز است تمام      «مصراع  

پـا    هاي رنج آفريني شب     حركتي كه در آن مخاطب هم چنان حقله       . دهد  را در مخاطب شكل مي    

  . خيزد  بخشي به منظومه، به غليان احساسات مخاطب برمي نيما باچنين پايان. شمرد را مي

  

  25توصيف . 5

  )212ص : 1369مندراس،(. ا به صراحت بيان كننداومانيسم موجب شد تا ا فراد احساساتشان ر

  توصيف به عنوان شيوه بياني تصويرآفرين در شعر و هنر امروز، احساسات و عواطف شاعر و 

در ايـن   . شود  در توصيف به جاي اين كه امري تجويز شود، تبيين مي          . كند  هنرمند را آشكار مي   

وحدت خـالق اثـر بـا       . شود  طب يكي مي  شيوه است كه خالق اثر به جاي نگرش از بالا، با مخا           

 روايي با ارتباط بـا      –مخاطب اثر وصفي  . مخاطب، همدلي ونفي خود برتربيني او را همراه دارد        

شـاعر و نويـسنده     . گـردد   هاي كاشفانه و خلاقانه آفريننده اثر هنري و ادبي مي           آن شريك لحظه  

با آزاديهاي اجتماعي مخاطـب  متناسب  » عقل كلي «معاصر با انتخاب شيوه توصيفي، با رد اصل         

قائل شدن حق آزادي براي مخاطب، بـر  . گذارد شناختي در متن آزاد مي را در نوع ادراك زيبايي   

گـون    هـاي گونـه     ها و سليقه    نقش و جايگاه اجتماعي و در نهايت بر شأن و منزلت او با انديشه             

لاح شـده و شـعارزده،    در توصيف به جاي اينكه اغراض نويسنده و شاعر، خلع س          . دلالت دارد 

 روشـنها، موجـب حركـت    –اي از سايه  در اختيار مخاطب گذاشته شود، با قرار گرفتن در هاله         

  . شود ذهن و التذاذ زيبايي شناختي همراه با ديناميسم اجتماع مي

شود، توصيف با ارائه فضا و تصوير  اي ارگانيك تشكيل مي گونه كه جامعه از مجموعه      همان

اي ارگانيك و وحدت  بخش حاكم اسـت، بـا             وعه كه ميان اجزاي آن رابطه     و تجسيم يك مجم   

  . يابد جامعه مدرن پيوند مي

زاي آن،  گرم و تاريك و موهم كـه در تيرگـي وحـشت   ) زمان(نيما با توصيفاتي كه از شب       

آلود جنگلهاي تاريك و مهيـب ايـستاده اسـت؛ و محـل كـار او              هاي متحركي در هواي مه      سايه

 از حشرات و حيوانات درنده و مخرب پر است، به دست داده، كوشيده تا توصيفي             كه) مزرعه(
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 : 1381فتوحي،(در اين تصويرهاي عيني كه البته تصاوير در سطح هستند         . عيني و مؤثر خلق كند    

يابـد و ناخواسـته دچـار كشمكـشي روحـي             مخاطب خود را در بطن آنها مـي       ) 122 – 121ص

 حالات دروني و بيروني شب پا به عمل آورده، هر چند مخاطب  توصيفهايي كه نيما از   . شود  مي

هـا و دلبـستگيهاي وي را         رساند، غيرمستقيم دغدغه    را در شناخت نوع زندگي شب پا ياري مي        

نيما با توصيف دردآلود زندگي شب پا، تعهد خـود را           . دارد  به شخصيت نوعي شب پا ابراز مي      

  .ت ابراز كرده استدر آشنايي اذهان مردم نوع رنجبران فرودس

ترين   در اين منظومه ناسازگاريها و تناقضات اجتماعي نه تنها پوشانده نشده، بلكه در عريان             

نيما بـا توصـيف     . كننده هرگونه سازش اجتماعي است، به نمايش درآمده است          شكلش كه نفي  

و مـرده و  غالب و مغلوب، خواب و بيدار، بيم و اميد    : اين ناسازگاريها در غالب دو وضع چون      

زنده، اعماق جامعه تباه را به تصوير كشيده است؛ اما در وراي اين تصاوير هولناك، خـاطر پـر                   

پناه پايمال نشود و فرادسـتي        كند كه در آن حقوق فرودستان بي        درد كوهستان، روابطي آرزو مي    

  . به استثمار فردستي نپردازد

  

  گيري  نتيجه. 6

ا، با توجه به زمان سروده شدن آن، به جاي اينكه برخوردي            گر  به عنوان اثري واقع   » كار شب پا  «

بينانه با وضع موجـود داشـته باشـد، انتقـادي، ناسـازگار و در پـي نـشان دادن                      ايجابي و خوش  

اين انتقاد به صورت غيرمستقيم در قالب انتخاب نوع   . تعارض طبقاتي و اجتماعي موجود است     

 روانـي شـب پـا و محـيط كـاري و      –لات روحيزبان، به كارگيري شيوه روايت و توصيف حا      

 روايي ضمن تصوير وضع     –نيما كوشيد با شيوه وصفي      . روابط با ديگران نمود پيدا كرده است      

  . موجود، روابطي تازه را در ذهن مخاطب شكل دهد

  

  

  

  نوشت  پي

  ) 243ص:1369نيمايوشيج ، (» من جوهر خاص زمان زندگي خودم با انسانها هستم « .1
2.Instrumental  
3. Aesthetic Reappearance 
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4. Historic  
5. System Bourgeoisie  

دسـته اول شـاعران     : كنـد   رنه ولك در كتاب نظريه ادبيات شاعران را به دو دسته تقسيم مـي             . 6

كنند و و او را نـاظر         شاعر تكيه مي  » توانايي منفي «اليوت كه بر    . اس. گرا مانند كيتس و تي      عين

گويند كه بايد شخصيت واقعي خود را فراموش كنند، دسـته دوم شـاعران                د و مي  دانن  جهان مي 

خواهند چهـره خـود را ترسـيم كننـد،            ذهنگرا كه هدفشان ارائه شخصيت خودشان است و مي        

   ) 77: 1373رنه ولك، .( اعتراف كنند وحديث نفس گويند
 7.Objective  
8. Subyective  

اي كه شاعر در اوج هيجان است و          دوره. ي جواني اوست    دورهاشعار رمانتيك نيما مربوط به      . 9

از زندگي شهري بيزار اسـت و بـه علـت بـه             . هاي زندگي نگاهي آرماني و مطلق دارد        به پديده 

هاي زندگي جديد، چون رمانتيكها به خلوت         نتيجه نرسيدن تلاشهاي اجتماعي، دلزده از جنجال      

سـالي كـه نيمـا    .  ادامـه دارد 1306شـود تـا     شروع مـي 1300اين دوره كه از . برد روستا پناه مي  

را سرود و در حال و هـواي         ) 126ص(» سرباز فولادين   «و   ) 23ص(» شهيد گمنام « شعرهاي  

با وجـود ايـن نيمـا در برخـي از            ) 81 – 19ص   : 1381حميديان  : رك. ( پروري است   قهرمان

نگـاه رمانتيـك دارد،      ) 418 – 417ص(» وقـت تمـام   «نيز ماننـد    ) سمبوليسم(اشعار دوره سوم    

  .هرچند اين برخورد نيما متأثر از وقايع اجتماعي است
10. Positivisme  

گراست،   شاعري واقع ) رمانتيسم، رئاليسم و سمبوليسم   ( هرچند نيما در هر سه دوره شعري        . 11

سروده  1300گراي نيما هم در دهه        شعرهاي واقع . رنگ رئاليسم در برخي از شعرها تندتر است       

و  )1323(» مـادري و پـسري    «، ماننـد    1320و هم در دهـه      ) 1304( » خانواده سرباز «شد چون   

  ) 116 – 83پيشين، ص : رك ) (1325(» كار شب پا«
12. Precriptive  
13. Descritive   

تابد، رود آرام است و تيرنـگ       ماه از بالا مي   . شود  شعر با توصيف محل كار شب پا آغاز مي        . 14

در ايـن فـضا كـه همـه       . به خواب فرورفته است   ) درختي جنگلي (ي اوجا     بر سر شاخه  ) تذرو(

صـداي دميـدن او در شـاخ و    . »كار شب پا نه هنوز است تمـام        «چيز نشان از آرامش دارند،      

تنهـا حركـت در ايـن شـب گـرم           . شـكند   كوبيدن چوب بر طبل، آرامش و سكوت شب را مي         
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ش را ترتيب داده، هولي است كه بـر همـه جـا غالـب               آن چه اين آرام   . تابستاني از شب پاست   

آور   اگـر در ايـن شـب خـوف        !  انـد؟     ها مغلوب اين ترس آرام بخش شده        شده و تمامي پديده   

. دردهاي كشاورز هم بيروني است و هم دروني. شود، سايه گراز ويرانگر است اي ديده مي سايه

  : گويد ميشب پا با چشماني خسته و خواب آلود، هردم با خود سخن 

   چه شب موذي و گرمي و دراز -

  ! تازه مرده است زنم 

  گرسنه مانده دوتايي بچه ام 

  نيست در كپه ما مشت برنج 

   ) 412ص  : 1371نيما يوشيج ، ( بكنم با چه زبانشان آرام ؟ 

اي است    توصيف نيما از شب مهتابي به گونه      . كوبد  او هم چنان براي رماندن گرازها بر طبل مي        

اين فضاي بيروني به ظاهر آرام بـراي  . جا را مه آلود كرده است گردي بر شب نشسته و همه  كه  

هـا هـستند كـه        در اين شب موذي و گرم و دراز، پشه        . شب پا موهم افكار وسوسه انگيز است      

آن . صف بستند تا مانع حركت و موجب رنـج او شـوند           ) برنج كار (» بينجگر«دسته دسته برابر    

. بلند طبل و دميدن در شاخ است نشاند، كار و بانگ ي سايه شب را فرو مي چه وحشت و سنگين   

كنـد امـا در عـالم واقـع آن چـه محقـق        انتظار ظاهري اين است كه كار، اوضاع را دگرگون مي        

  : شود فراتر از اراده شب پاست مي

   هرچه در ديده او ناهنجار -

   ) 413همان، ( هرچه اش در بر سخت و سنگين 

آيد و مثل     ها، اين جوجكان گرسنه، چون مرغي در سرش به پرواز درمي            ي بچه فكر گرسنگ 

  : گويند اينكه به او مي

  هاي  تو دوتايي ناخوش   بچه-

  سوزند  دست دردست تب و گرسنگي داده به جا مي

  آن دو بي مادر و تنها شدند 

  !مرد

  برو آن جا به سراغ آنها 

  در كجا خوابيده 
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   ) 413همان، (... اند  به كجا يا شده

آوردند، به خـواب      كه مادر را به ياد مي       هاي بينجگر از زخمهاي پشه در حالي        از آن سو بچه   

از پيه سوز، اين چراغ مـرده،       . پك زدن و خاموشي است      در حال پك  ) سرا  اجاق(سي    كله. رفتند

تي سـكو . هـا در پروازنـد      دهند و شب تـاب      ها همچنان جولان مي     پشه. شود  كورسويي ديده مي  

گويي بر دنيا گرد مردگـي و افـسردگي        . مرگ بار بر اين شب موذي و دير پا سايه افكنده است           

كـشتزار  (مـرد در آيـش      : اي بهتر از شب پا دارند       مگر افراد ديگر ده، زندگي    . پاشيده شده است  

آي «: پيچـد   صداي شب پا همچنان در گوش شـب مـي         . تنها) كومه(است و زند در نپار      ) شالي

گويي تنهـايي درد مـشترك مـردان        . اما درندگانهم چنان مترصد حمله به آيشند      » !لنگدا! دالنگ

در دست، چـه  ) مشعل(بينجگر از گرماي شب لخت شده، و شماله        . نصيب است   وزنان فقير بي  

در اين شب وحـشت افـزا، هيكـل او گـاه            . پايد  بسا دچار ترس هم شده ، اضلاع مزرعه را مي         

اي كه از زندگاني خـود        اي زار در گور، و يا زنده        باريك و مرده  چونان دوك و گاه چون دودي       

  :»ايد شما ساخته«اي شده است كه  شب پا دچار زندگي. آيد نظر مي گريخته به

   نفرت و بيزاري -

  گريزد اين دم  مي

  كه به گوري بتپد 

  يا در اميدي 

   ) 415همان، ص(رود تا كه دگر بار بجويد هستي  مي

آشوبد و چون به خود و فرزنـدانش          نگرد نفرت وجودش را برمي      رون مي وقتي شب پا به بي    

  : كشد نگرد رحم و رأفت در او شعله مي مي

  چه شب موذي و گرمي و سمج  -

  بچگانم ز ره خواب نگشتند به در 

  : گفتمشان چقدر شبها مي

  ليك امشب ! شيطان زدگان! خواب

  دانند  يقين مي. خواب هستند

  خسته مانده است پدر 

  بس كه او رفته و بس آمده در پاهايش 
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   ) 415همان ، ( قوتي نيست دگر 

اما خوكها از پلـم  . سگ او هم از گرسنگي به خواب رفته و در همه جا آرامش برقرار است     

كسي جـز او    . در حركتند ) هاي انبوه تمشك    بوته( به جانب َلم  ) رويد    گياهي كه در شمال مي    ( 

او . كنـد  مهر پدري يك بار ديگر شب پا را از شاليزار دور مـي            . دخيز  براي رماندن خوكها برنمي   

اين اعتراض، نه   . بايد شب تا صبح بيدار بماند و شاليها را بپايد اما دسترنج وي را ديگران ببرند               

فريـاد راوي، لـب شـب پـا را چنـين بـه              . رسد  از شب پاي فقير بل از دهان راوي به گوش مي          

  : گشايد اعتراض مي

  مرده زن من : ويدگ باز مي -

  ها گرسنه هستند مرا  بچه

  بروم بينمشان روي دمي 

  خوكها گوي بيايند و كنند 

   ) 416همان، (همه اين آيش ويران به چرا 

  .كومه چون سايه اي باريك و مهيب در حاشيه جنگل نمايان شد 

   مانده آتش خاموش -

  حركت با تن يخ  هاي بي بچه

  هر دوتا دست به هم خوابيده 

  رده شان خواب ابد ليك از هوش ب

  هر دو با عالم ديگر دارند 

  بستگي در اين دم 

  وارهيده ز بد و خوب سراسر كم و بيش 

  نگه رفته چشم آنها 

  با درون شب گرم 

   ) 416همان، (ي يك ساعت پيش  كند از قصه زمزمه مي

گويي كم و بيش اما  . دهد، مرگ است  آنچه اين فرزندان فقير را از رنج گرسنگي نجات مي         

  : گويد اند چه بدن سرو چشم باز آنها به پدر مي از مرگ رهيده

  اند   بچه هايت مرده-
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  اما برگرد ! پدر 

  اند  خوكها آمده

   ) 416همان، ... (اند  بينج را خورده

كند، ماتم داري فرزنـدان جـسم         او كه ديگر توان راه رفتن ندارد گويي در خيال حركت مي           

خواهد او را از پيش فرزنـدان         اما فكر پاييدن شاليزار مي    . فال نگه داشته است   شب پا را پيش اط    

تواند بغـض گلـويش را        خارخار ترديد جانكاه، چنان او را درمانده كرده كه حتي نمي          . دور كند 

  : آزاد كند و دمي بگريد

   چه كند گر برود يا نرود -

  گردد  دم كه با ماتم خود مي

  گويي به خيال گونه كه  رود شب پا آن مي

  رود او نه به پا  مي

  كرده در راه گلو بغض گره 

  گردد با او از جا  هرچه مي

  هرچيز كه هست از براو .. هرچه 

  آيد در چشم  هم چنان گوري دنياش مي

   ) 417 – 416همان، ( و آسمان سنگ لحد بر سر او 

  : ارد مرگ فرزندان شب پا چيزي را تغيير نداده است و شب همچنان ادامه د

  هيچ طور نشده، باز شب است 

  همچنان كاول شب، رود آرام 

  اي از جنگل دور  رسد ناله مي

  سوزد دل مرده چراغ  جا كه مي

  كار هرچيز تمام است بريده است دوام 

  ليك در آيش 

   ) 417همان، ( كار شب پا نه هنوز است تمام 
15 . Organic  
16. Harmony  
17 . Stracture  
18. Mechanical connection  
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19. Critical realism  
20. Linguistic explicitness  
21. Linguistic norm  

نيما براي نشان دادن فضاي توأم با سكوت جامعه كه هر جنب و جوش و حركتي در                  . 22

غـراب،  ( كنـد     آن نفي شده است، از فضاي راكد سـاحل آرام و خـاموش شـمال اسـتفاده مـي                  

آميز حكومتيان از بانگ شغال كـه در سـاحل            هاي حيله   ي نشان دادن همهمه   و گاه برا   ) 224ص

نيما براي نشان دادن فضاي دلگير و يأس آلـود          . گيرد  ياري مي  ) 222ققنوس، ص   ( اوج گرفته   

هاي كوه و جنگـل و دريـا    از ابر و باد كه ويرانگر شناخت هستند و وقتي كه در شمال در دامنه      

ام ابـري     خانه. ( كند  آورند، استفاده مي    براي ساكنين منطقه به همراه مي     نشينند، فضايي دلگير      مي

نيما براي ارائه تصويري اميد بخش و آرماني نيز دست به دامان اقلـيم شـمال    ) 504است، ص   

انگيـز روزهـاي آزادي و        ام ابري است وقتي نيما به ياد خـاطرات دل           در شعر خانه  . كند  دراز مي 

هـاي ابـر و مـه      بيند كه به دور از هرگونه لكـه         ام را در صورت دريايي مي     افتد، اين اي    رهايي مي 

. دريايي صاف كه آفتاب روشن، صبحگاهان، با پرتوهاي زرين بر سطحش نشسته اسـت             . است

. گيـرد   كمك مي  ) 504داروگ، ص (هاي طبيعت شمال      شاعر براي ظهور منجي نيز باز از جلوه       

ت رفتن نسلي در گرداب كشنده ستمهاي عصر، سـخن          خواهد نسبت به از دس      يا آن گاه كه مي    

طلبد و با توصيفي زنده و دقيق از حالات غريق به طرح              بگويد، باز درياي شمال را به ياري مي       

خواهد به گل نشستن تـدبيرها        و زماني كه نيما مي     ) 301آي آدم ها، ص     . ( پردازد  افكارش مي 

رضا شاهي بيان كند با استفاده از كشتگاه شمال به          و ناتواني انسان ايراني را در برچيدن اختناق         

   ) 234واي بر من، ص . ( آورد طرح آن روي مي

ام و اين معبـر جديـدي اسـت كـه مـن آن را در مقابـل                    تاريخ ولايتي را شروع كرده    « . 23

يك مكتب متمـايز كـه تفـاوت        . اند  البته غير از آن چه ديگران نوشته      . كنم  ادبيات جنوب باز مي   

صـافترين و پـاكترين   .  و وضع معيـشت اهـالي آن را بـه ايـن شـعراي گمنـام داده اسـت             اقليم

دوشـند    گاو مي . هاي چوبين وحشي منزل دارند      احساسات را در اين گروه پيدا كنيم كه در كلبه         

كنند و در شـبهاي       و در اطراف جنگل به زراعت مشغولند و در زير ابرهاي دريا صيد ماهي مي              

» ... دارنـد  مهيب جنگل، نيم سوزهاي آتش را به جاي چراغ مـشتعل مـي  تاريك در دخمه هاي    

   ) 270ص : 1368نيمايوشيج، (
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 بـه   Gnanus.رسـد   در لاتين يوناني مي Nararaبه » روايت « Narationتبار واژه«. 24

ارسـطو نيـز در    . به اين اعتبار روايت بـه معنـاي دانـش اسـت           ... معناي دانش و شناخت است      

 و  176ص  : 1372احمدي ،   ( » .خواند  ي، داستان استوار بر تقليد را تحقق دانش مي        اي ادب   نظريه

گو باشـد،     گويي و حضور قصه     آثاري كه داراي ويژگي قصه     ) 238 – 234ص  : 1383احمدي،  

هر شكل روايت، هرگونه گزارش، از حكايت اخلاقي تا رمـان،           «. شوند  آثاري روايي شمرده مي   

كننـد   هاي كودكان، از حكايتي كه مردم از رؤياهاي خود تعريـف مـي        از فيلمي سينمايي تا قصه    

اي   هر داستان از بيـان حادثـه      ... ها و آگهيهاي تبليغاتي همه استوارند به گزارش داستاني          تا لطيفه 

اي، همگي آنجا كـه بيـان         رخدادي، قتلي، شرح يك زندگي، يا حتي شرح انديشه        . شود  آغاز مي 

ص : 1372احمـدي،   ( » .شوند  يابند و به حوادث داستاني تبديل مي       شوند، سويه داستاني مي     مي

يعني راوي ناگزير است كـه ادراك       . ما هر داستان بايد براي مخاطب معنا پيدا كند        «) 160-161

مخاطـب  / ي راوي    بايد دانش مشترك ميان دو سويه     . بداند» حد روشنگري داستان  «مخاطب را   

ضـي و خيـالي تعريـف ابتـدايي روايـت و داسـتان را               اين دانش مشترك فر   . وجود داشته باشد  

اي   داستان همواره روايت سلسه اي از حوادث اسـت بـراي كـسي، اسـتوار بـه گونـه                  : سازد  مي

   ) 161ص : 1372احمدي، (» .همدلي ميان راوي و مخاطب

فليس بنتلي در كتاب ملاحظاتي چند در باب هنر روايـت، تعريفـي كوتـاه و دقيـق از                   . 25

ي   وقتي رمـان نـويس جهـان گردنـده        «: شناسي داستان به دست داده است       اصطلاحتوصيف در   

بينـد، مـا ايـن روايـت را توصـيف             گويد چه مـي     سازد و به ما مي      داستان خويش را متوقف مي    

اما ممكن است نتيجه اين توصيف در نماياندن جهـاني    ) 102ص   : 1364ايراني،  (» .خوانيم  مي

  .ركت آفرين باشدبيند، ح كه نويسنده آن را مي
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